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هواپيما گم شد كه 
چه چيزى پيدا نشود؟ 

ــاى مالزى يك  � ــدن هواپيم ــه نظر ما ماجراى گم ش ب
دسيسه براى گمراه كردن افكارعمومى از گم شدن يك چيز 
ديگر است. يعنى با گم كردن يك هواپيما به آن بزرگى -كه 
ــد آمريكا يا روسيه پشت يك كوه يا  بعدا معلوم خواهد ش
لاى يك تكه ابر قايمش كرده اند - مى خواهند گم شدن يك 
ــخصيت به اين بزرگى تحت الشعاع قرار بگيرد. تك تك  ش
مردم ايران به ما نامه نوشته اند (چرا اينطورى نگاه مى كنيد؟ 
چطور تك تك مردم قبل تر به آقاى احمدى نژاد مى توانستند 
نامه بنويسند، ولى الان كه به ما رسيد نمى شود؟ يعنى به ما 
اطمينان نداريد و به آقاى احمدى نژاد اطمينان داشتيد؟) 
خلاصه مردم نامه نوشتند و ابراز نگرانى كردند كه شخصيت 

مردمى و محبوب محمود احمدى نژاد كجاست؟ 
آگهى

ــخصات محمود  ــا مش ــود احمدى نژاد ب ــك محم ي
احمدى نژاد قبل از انتخابات 92 از جلو دوربين بيرون رفته 

و تا حالا ديده نشده. از يابنده تقاضاى خاصى نمى شود. 
اما محمود احمدى نژاد كجاست؟ 

دانشمندان معتقدند وقتى پهلوان اسفنديار رحيم مشايى 
نتوانست وارد گود انتخابات شود و حقش را پهلوان محمد 
غرضى خورد، احمدى نژاد به عنوان سرمربى خيلى شاكى 

شد و رفت در افق ناپديد شد. 
جريان هواپيما چى بود؟ 

ــود يكى از نمايندگان مخالف احمدى نژاد  گفته مى ش
ــردد هواپيماى  ــال احمدى نژاد نگ ــى دنب براى اينكه كس
ــزى را قايم كرده تا توجه مردم را به هواپيما جلب و از  مال

احمدى نژاد سلب كنند. 
اما احمدى نژاد كجاست؟ 

زنگ زديم دانشگاه ايرانيان و گفتيم گوشى را بدهند به 
آقاى احمدى نژاد: «سلام. حالا كه اسفنديار اينا توى انتخابات 
رياست جمهورى قبول نشدند در كل داريد چه كار مى كنيد؟»

احمدى نژاد: داريم مى خوانيم براى مجلس. 
ما: چرا حضور شما در رسانه ها كمرنگ شده؟ 

ــود از بين  ــت. قرار نب احمدى نـژاد: تقصير ظريف اس
ــود. چرا شد؟ بفرما.  ــوولان كسى عضو فيس بوك بش مس

نصف مخاطب هاى من را پراند. 
ما: كى به عرصه برمى گرديد؟ 

احمدى نژاد: اميدوارم دم انتخابات با پوسترهاى جديد 
برگردم. چندتا هم عكس خودگرفت دارم آماده مى كنم كه 

مخاطبان را جذب كنم. 

 گزارش فردااز هر نظر بى ضرر

شرق، سعيد برآبادى: شش سال پس از فروكش كردن جنگ، 
ــفندماه تهرانى ها پر بود از فرش هاى آويزان روى هره ها و  اس
لگن هاى سفيد پر از ماهى كنار خيابان. قرار بود آن سال، عيد 
متفاوتى باشد؛ شادتر از سال هاى قبل براى آنها كه زخم هاى 
ــتند و براى شهرى كه زخمى از جنگ بود.  جنگ بر تن داش
اما تهران انگار طالع اش نبود روز خوش به خود ببيند. چهارروز 
مانده به سال تحويل، خبر سيد را آوردند. احمدآقا ديگر نبود؛ 
ــد.  ــيدى كه موهاى نرم  و بورش از كنار عمامه ديده مى ش س
ــينماهايى كه كلاه قرمزى پخش مى كردند براى چند روز  س
ــوى تلويزيون هاى فيليپس رنگى  ــدند. «حياتى» ت تعطيل ش
ــياه، جاى همه آن  با بغض، خبر را خواند، كمى بعد رخت س
ــت؛ در  ــور و حرارت نوروز را گرفت.  اين يك گزارش نيس ش
نهايت شايد يادآورى يك تاريخ باشد؛ تاريخى كه مردم ايران 

را بار ديگر در ماتم ازدست دادن يكى از اعضاى خاندان رهبر و 
بنيانگذار انقلاب فرو برد. اما اى كاش كه گزارش مى شد، اگر نوه 
سيداحمد دعوت «شرق» را اجابت مى كرد و از خودش مى گفت 
تا مخاطب اين خطوط بتواند، 19سال بعد از آن روز، زندگى دو 
احمد را با هم مقايسه كند. اولى پسر رهبر انقلاب، رابط پدر 
در روزهاى حسينيه ارشاد و نوفل لوشاتو و دومى، نوه سيداحمد 
كه نامش به ياد پدربزرگش «احمد» شده و در ته چهره عكسى 
ــته هم مى توان، فرزند خمينى(ره) را  كه در فيس بوك گذاش
ــت از پنج روز  ــاد آورد.  در اين يادآورى حتى قرار نيس ــه ي ب
استرس و اضطراب روزهاى بيمارستان پسر امام بگويد، وقتى 
ــفند، از  ــفايش بودند و 26 اس كه مردم گوش به زنگ خبر ش
دانشگاه تهران تا بهشت زهرا بدرقه اش كردند. كاش مى شد، 
رابطه اى باشد ميان مخاطبان جوان ترى كه عمرشان به ديدن 

فرزند امام قد نداده و حالا مخاطب نبيره امام هستند؛ با همان 
اسم و با چشمانى همانقدر معصوم.  اگر روزى سيداحمد آقا، 
ــته بازار از ترس  ــاى پدر را زير بغل مى زد و در راس اعلاميه ه
ساواكى ها، به سرعت مى رفت، حالا سيداحمد جوان پاى ثابت 
اينترنت است و فيس بوك و در اينستاگرامش هم نوشته: «بابا 
ــال براى يادبودت در حرم  ــب به رسم هر س احمد عزيز! امش
ــانزدهمين بهار عمر من از راه مى رسد ولى  گرد هم آمديم. ش
حيف كه باز بهار بى گل روى تو براى من آغاز مى شود. هميشه 
ــده در آغوشم  آرزويم اين بود كه حتى براى يك بار هم كه ش
مى گرفتى. بابا احمد عزيز! نمى دانى كه نديده چقدر دوستت 

دارم. يادت در قلبم هميشه جاويد باد.»
ــيداحمد، تا اين سيداحمد اگر مى شد مقايسه اى  از آن س
كرد، شايد مى شد عمر رفته از انقلاب را بهتر و بهتر دريافت. 

از آن «سيداحمد» تا اين «سيداحمد»

خبر فردا

شرق: سمينار مركز اخترفيزيك هاروارد - اسميت سونيان  �
ساعت 4 فردا به وقت جهانى برابر با ساعت 19:30 به وقت ايران 
آغاز مى شود. قرار است در اين سمينار اتفاق خاصى بيفتد. در 
چند روز پيش، شايعه هيجان انگيزى در ميان كيهان شناسان 

ــود مبنى بر اينكه گروهى از دانشمندان آمريكايى  نقل مى ش
توانسته اند نخستين امواج گرانشى عالم را كشف كنند.  ساليان 
ــانه از اين امواج  ــه دنبال نش ــمندان ب ــت كه دانش درازى اس
ــزه نوبل فيزيك را به همراه  ــد و يافتن آن قطعا جاي مى گردن

ــايعات درست باشند، ارزش اين كشف  خواهد داشت. اگر ش
دوچندان خواهد بود، چراكه نه تنها اينها امواج گرانشى هستند، 
ــتند و نشانه هاى دسته اولى از  بلكه بازمانده مهبانگ هم هس

چگونگى پديدآمدن عالم. 

خلط مبحث

مرضيه رسولى: بين تقويم هاى مختلف و متنوعى كه براى سال 
1393 آمده آن تقويمى را انتخاب مى كنم كه هرروز را در صفحه 
مستقلى مشخص كرده، جا براى نوشتن دارد، خوش دست و 
خوش قواره است و شيرازه اش بعد از يك ماه متلاشى نمى شود. 
ــتند اما من سراغ آن  ــخصات كم نيس تقويم هايى با اين مش
ــق هاى مدرسه  تقويمى مى روم كه ورق هايش مثل دفترمش
خط كشى شده. خط هاى بى شمار آبى كمرنگ كه به موازات 
هم كل برگه را پر كرده اند. توليدكننده دست روى جاى خوبى 
ــته؛ روى خاطراتم، روى آن چيزى كه به آن نوستالژى  گذاش
مى گويند. كاسب ها بيشتر از هميشه ياد نوستالژى افتاده  اند 
ــرروز به خيل تاجران  ــت و ه و فهميده اند بازارش داغ داغ اس
نوستالژى اضافه مى شود. به تازگى مغازه هايى را ديده ام كه اسم 
خود را «دهه 60» گذاشته اند و به عرضه محصولاتى كه سه دهه 
پيش توليد مى شد مشغولند. مثلا مى گويند اينجا سوسيس در 
ــود؛ همان نانى كه در دهه60  ــفيد عرضه مى ش نان بولكى س
مى خورديد. گروه هاى موسيقى آهنگ هاى خاطره انگيزمان را 

از نوار كاست هاى منقرض شده بيرون مى كشند و دوباره اجرا 
ــه موش ها افتاده و  مى كنند. مرضيه برومند دوباره ياد مدرس
مى خواهد شخصيت هايش را زنده كند، تلويزيون برنامه هاى 
مفصلى كه يادآور دهه60 است پخش مى كند. اين كلمه حتى 
ــده است، دارد از سروكولمان  وارد ترانه خواننده محبوبمان ش
ــار مى دهد. كاسب ها در حال  بالا مى رود و خرخره مان را فش
شخم زدن گذشته و پيداكردن گنجى براى فروشند، اين گنج 
ــوز و راديو ترانزيستورى و  از چيپس استقلال تا چراغ گردس
ــتردگى دارد. نسخه  خانم رضايى، مجرى برنامه كودك گس
ــينمان را جلو چشممان  رنگ ورورفته و قلابى از زندگى پيش
گرفته اند و ما هم سپاسگزار و دست به جيبيم. اتفاق قريب الوقوع 
ــور را تهديد مى كند اين است كه چينى ها از اين ولع  كه كش
ــندگان و خريداران ايرانى آگاه شوند و كاميون كاميون  فروش
نوستالژى از چين به مقصد ايران روان كنند. تجارت نوستالژى 
راحت و پرسود و پرطرفدار است، ديگر لازم نيست توليدكننده 
براى توليد محصول جديد، به خودش زحمت دهد و توليد را 

عقب بيندازد و دست آخر هم بنشيند منتظر كه آيا محصول 
ــتالژى امتحانش  به مذاق مخاطبش خوش مى آيد يا نه. نوس
ــت، عاطفه زيادى همراهش  را پس داده و فقط يك كالا نيس
است و آدم ها نمى توانند به خاطرات خود، به گذشته شيرين 
و دست نيافتنى خود خيانت كنند و بى خيال از آن عبور كنند، 
ــاى آبى كمرنگ را ناديده  ــلا من نمى توانم تقويم با خط ه مث
ــروز را ندارد، بخرم.  ــرم و تقويم ديگرى كه رنگ وبوى دي بگي
فقدان يك چيز، باعث تكاملش مى شود، چون از جلو چشم كنار 
مى رود و حفره هاى خالى اش، ناكارآمدى ها و نواقصش در ذهن 
دوستدارانش پر مى شود. قانونى پنهان و نانوشته وجود دارد كه 
مى گويد آنچه دم دستى است، كامل نيست، يك دليلش اين 
است كه نتوانسته از وسوسه بودن رها شود. وقتى چيزى را كه 
عمرش را كرده و رفته و در ذهن ما هم به تكامل رسيده، دوباره 
نبش قبر مى كنند و جلو چشم ما مى آورند و زندگى مصنوعى 
به آن مى بخشند، مصنوعى بودن اين زندگى و بنجل بودنش از 

تمامى اش پيداست. 

 حكومت نوستالژى

 پوريا عالمى

كارتون خواب
 على جهانشاهى 

alij.shahi@gmail.com 


